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۵۴۲ دانش‌آموز 
در گیلان متقاضی جهش 

تحصیلی شدند
۱۵۵ هکتار از جنگل‌های گیلان 

قربانی دفن زباله شده است

خطِ خطرِ خزر؛ چالش پنهان 
در اجرای جاده ساحلی مازندران

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار
همه روزه آماده خدمت رسانی

به مشتریان و همشهریان عزیز می‌باشد

1 – رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 3404
2 – رشت – لاکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن مرکز 4463

3 – خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 3401
4 – خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز 5402

تلفن: 5-33722300 و 33403448-50

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ‌های ساختمانی 
صنعتی و رنگ‌های پودری الکترواستاتیک

نشانی:‌کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: 2166 و 34422177       فکس: 34422044

گیلان امروز- یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مراسم وداع با آقای شهید 
ایران، نمایش ظرفیت همگرایی در منطقه است. در روزگاری که تنش‌ها، 
انداخته  سایه  منطقه  مناسبات  از  بسیاری  بر  بی‌اعتمادی‌ها  و  جنگ‌ها 
است، گردهم آمدن شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و مردمی از کشورهای 
مختلف، یادآور این واقعیت است که همچنان می‌توان بر اشتراکات تکیه 

کرد و از دل آنها، زمینه‌ای برای گفت‌وگو و همکاری ساخت.
تشییع شخصیت‌هایی که دامنه تأثیرشان از مرزهای یک کشور فراتر رفته 
است، روایتی از اهمیت نقش و جایگاه آنان در حافظه جمعی ملت‌ها و 

فرصتی برای بازخوانی تحولات یک دوره تاریخی است.
از همین منظر، مراسم تشییع رهبری شهید را نمی‌توان صرفاً یک آیین 
سوگواری دانست. این مراسم، با حضور گسترده مردم و هیأت‌های رسمی 
از کشورهای مختلف، به رویدادی با ابعاد سیاسی، اجتماعی و منطقه‌ای 
تبدیل شده است و پیام‌های آن فراتر از برگزاری مراسم تشییع قابل تحلیل 

است.
در  همگرایی  ظرفیت  نمایش  مراسم،  این  ویژگی‌های  مهم‌ترین  از  یکی 
منطقه است. در روزگاری که تنش‌ها، جنگ‌ها و بی‌اعتمادی‌ها بر بسیاری 
شخصیت‌های  آمدن  گردهم  است،  انداخته  سایه  منطقه  مناسبات  از 
سیاسی، مذهبی و مردمی از کشورهای مختلف، یادآور این واقعیت است 
که همچنان می‌توان بر اشتراکات تکیه کرد و از دل آنها، زمینه‌ای برای 

گفت‌وگو و همکاری ساخت.
پیام این مراسم را باید بیش از هر چیز در مفهوم »وحدت« جست‌وجو 
کرد؛ وحدتی که به معنای نادیده گرفتن تفاوت دیدگاه‌ها نیست، بلکه بر 
شناخت منافع مشترک و تلاش برای حفظ ثبات و آرامش منطقه استوار 
به  اختلاف‌ها  است که هرگاه  داده  نشان  تجربه سال‌های گذشته  است. 
تقابل و شکاف تبدیل شده، فرصت برای مداخله قدرت‌های خارجی نیز 
افزایش یافته است. در مقابل، هر زمان کشورهای منطقه توانسته‌اند بر 
نقاط مشترک خود تأکید کنند، امکان حل مسائل از مسیر گفت‌وگو و 

همکاری نیز بیشتر شده است. برگزاری بخش مهمی از این مراسم در عراق 
نیز حامل پیامی روشن است. عراق امروز تنها یک همسایه برای جمهوری 
اسلامی ایران نیست؛ بلکه حلقه‌ای مهم در پیوندهای تاریخی، فرهنگی و 

مذهبی ملت‌های منطقه به شمار می‌آید. حضور مردم عراق و استقبال از 
هیأت‌های خارجی، نشان می دهد روابط میان ملت‌ها، سرمایه‌ای ماندگارتر 
توسعه  برای  پشتوانه‌ای  می‌تواند  و  دولت‌هاست  رسمی  مناسبات  از 

اینکه چنین مناسبت‌هایی ظرفیت  باشد. ضمن  همکاری‌های منطقه‌ای 
دیپلماسی را نیز تقویت می‌کنند. حضور مقام‌ها و هیأت‌های سیاسی در 
کنار یکدیگر، فرصت مناسبی برای رایزنی، تبادل نظر و نزدیک‌تر شدن 
هر  کنونی،  شرایط  در  می‌آورد.  فراهم  مشترک  مسائل  درباره  دیدگاه‌ها 
فرصتی که بتواند به کاهش سوءتفاهم‌ها، افزایش تعامل و تقویت همکاری 

میان کشورهای منطقه کمک کند، باید مغتنم شمرده شود.
برای  فرصتی  اثرگذار،  شخصیت‌های  تشییع  آیین‌های  دیگر،  سوی  از 
بازخوانی اندیشه‌ها و میراث آنان و تجلیل از مقام تاثیرگذار آنان نیز هست. 
ملت‌ها با بزرگداشت چهره‌های تأثیرگذار خود، در واقع بخشی از حافظه 
تاریخی و هویت جمعی‌شان را زنده نگه می‌دارند و فرصت می‌یابند درباره 
آرمان‌ها، اندیشه‌ها و درس‌هایی که از آن تجربه‌ها بر جای مانده، گفت‌وگو 
کنند. مراسم‌های این‌چنینی، اگر با نگاهی آینده‌نگر همراه باشد، می‌تواند 
بر  دوباره  تأکید  برای  زمینه‌ای  باشد،  گذشته  یادآور  تنها  آنکه  جای  به 
برای  تلاش  و  مسئولیت‌پذیری  گفت‌وگو،  وحدت،  همچون  ارزش‌هایی 
ساختن آینده‌ای باثبات‌تر فراهم آورد. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، 
می‌تواند  که  است  ارزش‌هایی  بر  تأکید  برای  مناسبت‌ها  این  از  استفاده 
همچون  ارزش‌هایی  بزند؛  رقم  منطقه  برای  باثبات‌تر  و  آرام‌تر  آینده‌ای 

گفت‌وگو، عقلانیت، احترام متقابل، همزیستی و همکاری.
دولت نیز از آغاز فعالیت خود، بر سیاست وفاق، تعامل و گسترش روابط 
که  رویدادی  هر  چارچوب،  همین  در  است.  داشته  تأکید  همسایگان  با 
بتواند به نزدیک‌تر شدن ملت‌ها، تقویت همگرایی و گسترش گفت‌وگوهای 
منطقه‌ای کمک کند، ظرفیتی ارزشمند برای پیشبرد صلح و ثبات خواهد 
بود. شاید مهم‌ترین درس این بدرقه تاریخی نیز همین باشد؛ اینکه منطقه 
بیش از هر زمان دیگری به زبان تفاهم نیاز دارد و اگر مراسم بدرقه رهبری 
شهید و استوار ایران عزیز بتواند یادآور چنین ضرورتی باشد، آنگاه کارکرد 
برای  امید  از  نمادی  به  و  رفت  خواهد  فراتر  آیین سوگواری  یک  از  آن 

آینده‌ای مبتنی بر همکاری، همگرایی و وحدت تبدیل خواهد شد.

پیام های یک بدرقه تاریخی

افق‌های روشن پیش‌رو در مسیر اجرای توافقات اخیر )بخش سیزدهم(
کاظم شکوهی

نمادها، آیین‌ها و مراسم مذهبی که از قبل 
سال‌های  همه  طی  و  انقلاب  پیروزی  از 
پس از انقلاب مورد بهره‌گیری حکومت ج.ا 
قرار گرفته و سعی کرده است از آن برای 
حفظ جامعه در سپهر سیاسی مورد نظرش 
به وسیله  اخیر  در سال‌های  استفاده کند 
مخالف  حتی  و  منتقد  گروه‌های  برخی 
حکومت به انحاء مختلف مورد بهره‌گیری 
بوده  اعتراضات  و  انتقادات  بیان  در جهت 
است همچنانکه در سال 1388 ایام تاسوعا 
هواداران جنبش سبز  وسیله  به  عاشورا  و 
مظلومیت  طرح  برای  هواداران  محرک 
پراکنده  مذهبی  دسته‌های  و  هیات‌ها  یا  گرفت  قرار  موسوی  میرحسین 
روضه‌های  و  نوحه‌ها  متن  دیده می‌شود  گاهی  که  نقاط مختلف کشور  در 
می‌گیرند.  به‌کار  تلویحی  یا  با حکومت صریح  مخالفت  راستای  در  را  خود 
با طرح مسایل و مشکلات حکومت  از روحانیان که  قابل توجهی  یا تعداد 
نشان  موارد  این   ... و  نمی‌دانند  دینی  است  آن دین  معنوی  را که سرمایه 
می‌دهد که حکومت نیز باید متوجه باشد بهره‌گیری از سرمایه معنوی دین 
نتواند مسایل و مشکلات ریشه‌دار  اگر  و  نیست  ابدی  بقاء  و  پایداری  برای 
جامعه و رفاه و آسایش مردم را تامین کند این سرمایه به شدت به مخاطره 
می‌افتد. این تنزل موقعیت حکومت در قبال سرمایه اجتماعی از طرق مختلف 
انجام می‌گیرد. اولین و مهم‌ترین عملکرد حاکمیت ناتوانی در پاسخگویی به 
نیازهای اساسی مردم است که شعارهای حکومت را برای انجام مسوولیت 
خود بی‌محتوا می‌کند، دومین عامل که باعث تنزل سرمایه معنوی حکومت 
می‌شود عملکرد و انحصارطلبی رسانه‌ی ملی یعنی صدا و سیماست که روز 
به روز مخاطبانش را به خصوص در نسل جوان آسیب‌پذیرتر و کمتر می‌کند. 
سومین عامل عملکرد و نحوه زیست و آلودگی‌های مادی و معنوی است که 
برخی روحانیان وابسته به حکومت دارند و گویا تمام تلاش خود را مصروف 
این کرده‌اند که آرمان‌شهر نوید داده شده اول انقلاب مدینه فاضله‌ای است 
برای آنان صرف‌نظر از صلاحیت‌های علمی و عملی و اخلاقی آنها و سهم 
مردم از این آرمان شهر همان یارانه‌های ناچیز و کالابرگ‌های مضحک برای 

رفع مشکل مردم است.
نوعی  و  داشت  انقلاب  اول  دهه  در  )روحانیت(  حاکمیت  که  نگاهی 
عدالت‌خواهی و قسط را متبادر به ذهن می‌کرد، آرام آرام رو به ضعف گذاشت 
و به خصوص در دو دهه اخیر روحانیت حاکم و نهادهای وابسته زمینه‌ساز 
ظهور الیگارشی شده که ثروت و قدرت را در انحصار گرفته و اگر جایگاهی هم 
برای انتخابات و سهم مردم برای گزینش‌ها قایل باشد این سهم بسیار ناچیز، 

تحت کنترل و گزینشی است و نه تنها اکثریت مردم را در مسیر تصمیم‌گیری 
و برخورداری از امکانات کشور دربرنمی‌گیرد بلکه این دایره الیگارشی، روز 
به روز هم محدودتر می‌شود که طبعا همه‌ی این روند را مردم به حساب 
از   – نه حکومت دینی   – روحانیت می‌گذارند، اصطلاح حکومت آخوندی 
همین برداشت می‌آید. و بسیاری موارد مردم بین حکومت دینی و )حکومت 

آخوندی!( فاصله می‌گذارند.
و از همین جاست که ضعف ساختاری به عنوان چالش عمده دیگر در مسیر 
ماندگاری حکومت بروز می‌کند زیرا در مجموعه حکومت از زمان پیروزی 
در  است.  داشته  موثری  نقش  عوام‌گرایی  امروز  همین  تا  و   1357 انقلاب 
و  تمرکز  هدایت،  کانال  عنوان  به  احزاب  نقش  هیچ‌گاه  اسلامی  جمهوری 
سازماندهی خواسته‌ها و مسیر حرکت جامعه شناخته نشده است. در طلیعه 
ظهور حکومت اسلامی در ایران تشکل‌هایی به نام حزب شکل گرفت و این 
نهادها اغلب متشکل و توسعه یافته تشکل‌ها و هیات‌های سیاسی، مذهبی و  
صنفی قبل از انقلاب بود ولی می‌توانست در صورت‌بندی حزبی به نهادهای 
موثر در مسیر سیاسی کشور بدل شود که متاسفانه به دلیل عدم آمادگی 
جامعه برای دموکراسی و هول و تعجیل این احزاب و تشکل‌ها برای تصاحب 
قدرت اختلافات زیادی بروز کرد تا جایی که برخی تشکل‌ها با برخوردهای 
مسلحانه و پرخاش جویانه به مصاف بقیه رفتند مردم نیز از یک حکومت 
مستبد و متمرکز یک باره به یک شرایط جدید که می‌توانست و باید به سوی 
استقرار نهادهای دموکراتیک می‌رفت، وارد شدند به طوری که چالش‌های 
عمده‌ای برای حاکمیت و خود احزاب ایجاد شد تا جایی که پس از مدت 
کوتاهی تا سال 1360 غالب این احزاب یا منحل شدند یا در مسیر مبارزه 
انتخابات نیز  غیرسیاسی و خشونت طلب با حکومت قرار گرفتند و تجربه 
تجربه‌ای چندان موفق نبود، این امر البته متناسب با تجربه تاریخی مردم ما 
بود. ولی حکومت نیز به جای ایجاد ساز و کارهایی برای استقرار دموکراسی نه 
تنها از طریق ایجاد محدودیت‌ها و زمینه‌های تناقض در قانون اساسی بلکه به 
صورت عملی نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرد به طوری که با قانون‌های مصوب 
و با نهادهای متعدد مانند مشکلات ایجاد نهادهای مدنی صنفی، نهادهای 
نظارتی و استعلام صلاحیت‌ها، و گزینش‌های یک سویه جامعه را از مسیر 

شکل‌گیری دموکراسی واقعی دورتر کرد.
امام خمینی در پاریس در مقابل سوالی که از وی به عمل آمد و خواستند 
نوع جمهوری مورد نظرش را تعریف کند، صراحتا گفتند جمهوری مورد نظر 
ما مانند جمهوری‌های دیگر و از جمله همین جمهوری فرانسه است )نقل به 
مضمون( در حالی که در ذات قانون اساسی جمهوری اسلامی که اتفاقا همان 
نظر ظاهرا به شکل دموکراتیک و در یک جو احساسی و هیجان زده تصویب 
و از مردم رای‌گیری شد تناقض‌های آشکار و تبعیض‌های معنی‌دار وجود دارد.

که در آغاز در شرایط و جو پیروزی مردم بر یک حکومت مستبد دوهزار ساله 
شاید توجه به این نقص چندان عادی نبود.                        ) ادامه دارد(

نجمه سیددخت
در قاموس جهان‌بینی الهی، مردان بزرگ نه در محدودۀ تنگ تقویم‌ها، 
که در وسعتِ لایتناهی تاریخ تعریف می‌شوند. ولادتشان بشارت نور است 
و وشهادتشان، فراخوانی برای رویشی دوباره؛ حیات آنان تاریخ‌ساز است 
و  خود  با خون  اباعبدالله‌الحسین)ع(  چنانچه  تحول‌آفرین؛  عروجشان،  و 
یارانش اسلام را از انحراف نجات داد. رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
)رضوان‌الله ‌تعالی‌علیه(، تجسم عینی این حقیقت تابناک بودند؛ ستاره‌ای 
که از افق مشهدالرضا سر برآوردند، در طوفان سهمگینِ انقلاب در رکاب 
پیر جماران قد کشیدند و در تمامی فصول سخت عمر شریفشان، لحظه‌ای 

از مجاهدت و ایستادگی بازنایستادند.
ایشان در دوران دفاع مقدس از دربند دزلی در مریوان گرفته تا دهلران 
در  را  مقاومت  مسلح،  نیروهای  و  بسیجیان  کنار  در  هویزه  و  و شلمچه 
مجمع  در  که  آنگاه  ریاست‌جمهوری  مسند  در  کردند،  زمزمه  سنگرها 
برافروختند  آزاده جهان  فرا روی ملت‌های  عمومی سازمان ملل چراغی 
عنوان  به  انقلاب،  کشتی  بر  زعامت خردمندانه  سال  هفت  و  در سی  و 
ایفا  استراتژیک  نقشی  جهانی،  سیاست  عرصۀ  در  جامع‌الشرایط  فقیهی 
کردند. اشراف بی‌نظیر بر ظرافت‌های سیاست منطقه‌ای و جهانی از یک 
سو و تسلطِ دقیق بر نبض تپندۀ حوادث داخلی و فرهنگ غنی ایران‌زمین 
از سوی دیگر، ایشان را به دیده‌بانی بیدار تبدیل کرده بود. جان‌مایۀ‌ این 
درایت، در روحیۀ لطیف شاعرانۀ ایشان تبلور می‌یافت؛ همان نگاهی که با 
آمیختن قاطعیت رهبری با ذوق عارفانه، ایران را از گرداب‌های خانمان‌سوز 

تاریخ معاصر به‌سلامت عبور داد.
در گرماگرم جنگ تحمیلی سوم، دشمنان زبون و شبکه‌های دروغ‌پراکن 
استکبار جهانی و نوچه‌های حقیرشان، که تاب دیدن این خورشید حقیقت 
را نداشتند، همواره در پی تضعیف جایگاه ولایت فقیه بودند؛ اما زهی خیال 
باطل. آنان با این یاوه‌گویی‌ها و با کم‌سو نشان دادن پرتو رهبری، سعی 
در دور کردن پروانه‌ها گرد شمع فروزان ایشان داشتند؛ اما تقدیر الهی 
به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. بزرگ‌ترین درس او در لحظاتِ پایان حیاتش 
بود؛ آنجا که با نثار خون خود و خانواده‌اش، با الهام از جدِ اطهرش حضرتِ 
اباعبدالله الحسین )ع(، به همۀ جهانیان نشان دادند که در منطقِ اسلام، 
»خون بر شمشیر پیروز است«.  شهادت او و دردناکتر از آن شهادت نوۀ 
خردسال و دختر و عروسش، چنان مهر باطلی بر دهان یاوه‌گویان زد که 
رسوایی‌شان تا ابد در حافظۀ‌ تاریخ ثبت خواهد شد. آن خون پاک، در کنار 
پیکر نحیف آن کودک معصوم، سند مظلومیتِ مقتدرانه‌ای بود که ثابت 
کرد »رهبر«، تا آخرین نفس و تا آخرین قطرۀخون در میان مردمش بوده 

و هرگز ذره‌ای عقب ننشسته است.
اینک، در حالی که ملت داغدار در ماتمی سترگ فرو رفته، تشییع پیکر آن 
پیر فرزانه، نه فقط یک مراسم، که زنگ بیداری وجدان‌های خفتۀ‌ جهان 
آرمان‌های  با  حماسی  بیعت  تجدید  شیفتگانش،  میلیونی  حضور  است. 
جاودان امام راحل و فریاد خروشان انزجار علیه »تروریسم دولتی آمریکای 
جنایتکار« است؛ همان‌هایی که دستانشان تا مرفق به خون زنان و کودکان 
مظلوم غزه، لبنان، ایران، عراق و افغانستان آلوده است. این خون‌های پاک، 
به‌زودی سیلابی خواهد شد که بنیان کاخ‌های ستم سلطه‌گران جنگ‌طلب 

را در هم خواهد کوبید.
امروز، نام »خامنه‌ای« نه تنها در سراسر ایران، که از کرانه‌های شاخ آفریقا تا 
قلب خاورمیانه و حتی در خیابان‌ شهرهای اروپا و آمریکا، همچون مشعلی 
فروزان می‌درخشد. نام او اکنون، اسم رمز مشترک تمامی مستضعفانی 
است که علیه تجاوزگران و مستکبران به پا خاسته‌اند. ایشان در عمل ثابت 
کردند که رفیق شفیق ملت خویش هستد، به جهانیان ثابت کردند که 
ایران، عراقی دیگر نیست که به یغما برود و ونزوئلایی نیست که با توطئه 

به زانو درآید؛ ایران، دژ تسخیرناپذیر مستضعفانِ جهان است.
ایران سرافراز، امروز در اوج سوگواری در حال خلق حماسه‌ای دیگر است. 
ملت در مکتب این رهبر شهید آموخته‌ است که برای عزت، باید بها داد. 
شهادت او نه پایان راه، که آغاز عصری نو در مبارزه با رژیم تروریست آمریکا 
و غدۀ سرطانی رژیم صهیونیستی غاصب است. وعدۀ دیدار ما در صفوف 
به‌هم فشردۀ‌ تشییع؛ آنجا که هر گام ما، تیری بر قلب دشمن و هر قطرۀ 
اشک ما، بذری برای رویش بیداری جهانی خواهد بود. ایران، امروز تحت 
رهبری فرزند خلف آن امام شهید ایستاده‌ است تا پای جان، تا تحقق وعدۀ‌ 
نهایی الهی و تا روزی که پرچم عدالت بر فراز قله‌های جهان برافراشته شود.

ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم

تشییع پیکرمطهر رهبر شهید؛ فصلی نو در تاریخ پایداری


